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این چهارشــنبه، آن پنج‌شنبه و 
این یکی جمعه. همه این تاریخ‌هایی 
که برای بازگشــت احتمالی یورگن 
لوکادیا به تهران مطرح می‌شدند، یک 
شوخی بزرگ بیشــتر نبودند. واضح 
اســت کســی که قبل از بزرگ‌ترین 
بازی سال از کشور می‌رود و برای ترک 
ایران حتی تا دربی هم صبر نمی‌کند، 
به هیــچ قیمتی خیال بازگشــت در 
ذهن ندارد. به نظر می‌رســد که این 
شروع یک موج بسیار نگران‌کننده در 
فوتبال ایران باشــد. فوتبالی که بعید 
نیست ظرف ماه‌های آینده، بسیاری 
از چهره‌های خارجی‌اش را از دســت 
بدهد. بازگشت استقلال و پرسپولیس 
به لیگ قهرمانان در چنین شرایطی، 
بیشــتر از یک خبر خوشحال‌کننده، 

شبیه یک روایت رعب‌آور است.
یورگن لوکادیا از ایران رفته و بعد 
از چند روز، قراردادش را نیز به صورت 
یک‌طرفه با باشگاه پرسپولیس فسخ 
کرده اســت. دلیل جدایــی لوکادیا 
بدون شــک فوتبالــی نیســت. او از 
زندگی فوتبالــی‌اش در تهران راضی 
بود و رابطه بســیار خوبی با هواداران 
باشگاه نیز داشت. به لحاظ مالی نیز او 

یکی از معدود ستاره‌های خارجی این 
سال‌های فوتبال ایران است که تمام 
دستمزدش را به موقع و حتی زودتر از 
موعد دریافت کرده و هیچ مشکلی از این 
بابت ندارد. مساله لوکادیا، چیز دیگری 
اســت. او به هر دلیلی نمی‌خواسته به 
زندگی در ایران ادامــه بدهد. ظاهرا 
وضعیت اینترنت و ســد شــدن راه 
برقراری ارتباط با اعضــای خانواده، 
یکــی از دلایل کلیــدی این تصمیم 
بوده اســت. به هر حال پرسپولیس 
بهترین مهاجمش و فوتبال ایران یکی 
از بهترین گلزنانش را از دســت داده و 
بعید نیست این روند خیلی زود برای 
بازیکنان دیگر نیز تکرار شود. باشگاه 
پرســپولیس برای ورود لوکادیا، انواع 
و اقســام ویدئوهای خاص را تدارک 
دیده بود. آنها حق داشتند که از جذب 
بازیکنی بــا این کارنامه درخشــان 
خوشحال شوند. آن روزها بزرگ‌ترین 
نگرانی در مورد یورگن، قرارداد یک‌ساله 
او با پرسپولیس بود. خیلی‌ها مدام تکرار 
می‌کردند که او در صورت درخشش در 
تهران، یا به هلند برمی‌گردد و یا راهی 
لیگ‌های حاشیه خلیج فارس می‌شود. 
این اتفاق اما حتی زودتر از اتمام قرارداد 
یک‌ســاله این بازیکن رخ داده و او به 
احتمال زیاد به تیمــی در لیگ هلند 

ملحق خواهد شد. جالب اینکه ظاهرا 
به لحاظ قانونی نیــز هیچ مانعی برای 
فسخ قرارداد این بازیکن وجود نداشته 
اســت. او با درخواست جدی سفارت 
هلند روبه‌رو بوده و به همین خاطر به 
راحتی از تیم باشگاهی‌اش جدا شده 
است. این اتفاق یک ضربه کاری دیگر 
برای فوتبال ایران اســت. فوتبالی که 
حالا برای جذب خارجی‌ها با مشکلاتی 
بزرگ‌تر از همیشه دست و پنجه نرم 

خواهد کرد.
درســت در همیــن شــرایط 
تلخ، مدیــران فوتبــال از رفع تعلیق 
باشــگاه‌های ایرانی در آسیا صحبت 
می‌کنند و بازگشت احتمالی استقلال 
و پرسپولیس به آسیا را جار می‌زنند. 
ســوال مهم اما این اســت که ما اصلا 
چرا باید به لیگ قهرمانان برگردیم؟ 
وقتی باشگاهی مثل پرسپولیس حتی 
توانایی حفظ بازیکنی مثل لوکادیا را 
نیز ندارد و باشگاه النصر عربستان در 
یک قدمی جذب یکــی از بزرگ‌ترین 
فوتبالیســت‌های تمام تاریخ است، 
این رقابت چه معنایی می‌تواند داشته 
باشد؟ النصر حتی اگر در نهایت موفق 
به جذب رونالــدو نشــود، با همین 
مذاکره‌ها نیز نامش را بر ســر زبان‌ها 
انداخته و به ســراغ یک فوتبالیست 

بزرگ دیگر مــی‌رود. فوتبال ایران اما 
این روزها از همیشه منزوی‌تر به نظر 
می‌رسد. اصلا چه چیزی عوض شده 
که باید به بازگشت و حضور درخشان 
سرخابی‌ها در آسیا امیدوار باشیم؟ آیا 
واقعا بحث مالکیت دو باشــگاه تغییر 
کرده است؟ آیا به جز دریافت پول‌های 
کلان از مردم به اسم فروش سهام، تغییر 
دیگری در مالکیت دو تیم ایجاد شده 
است؟ آیا مساله حق پخش تلویزیونی 
حل شــده و دو باشــگاه از این پس از 
این راه به درآمدزایی می‌رســند؟ آیا 
مساله بلیت‌فروشی حل شده و همه 
چیز در اختیار باشــگاه‌ها قرار گرفته 
اســت؟ آیا دو باشــگاه توانسته‌اند در 

سطح حرفه‌ای تیم بانوان راه بیندازند؟ 
آیا دوباشــگاه آکادمی‌شان را تقویت 
کرده‌اند؟ بازگشت به آسیا در چنین 
شرایطی، احتمالا تنها با فریب قانون 
ممکن می‌شــود و واقعیت این مساله 
نیز خیلی زود آشــکار خواهد شــد. 
رفتن لوکادیا، فقط یــک تلنگر برای 
فوتبالی است که شاید به زودی آخرین 
بازمانده‌های خارجی‌اش را هم از دست 
بدهد. فوتبالی که به لحاظ فنی هر روز 
نحیف‌تر می‌شود و اساسا تولید ارزش 
در آن، هر روز دشوارتر از روز قبل به نظر 
می‌رسد. فوتبالی که انگار دیگر نیمه 

جان شده است.
»شما به زودی آماتور می‌شوید«. 

این پیش‌بینی برانکو چند سال قبل 
چندان جدی گرفته نمی‌شد اما حالا 
دیگر همه به صحــت آن پی برده‌اند. 
فوتبال ایران در مســیر آماتور شدن 
قدم برداشته و امید چندانی به بهبود 
اوضاع در آن نیست. شاید تنها راه برای 
بهتر کردن اوضــاع در فوتبال ایران، 
آشتی با هوادارها باشد. اینکه درها به 
روی تماشاگرها باز شود تا بیایند و این 
رخوت گسترده را از بین ببرند. فوتبال 
ایران در غیاب لوکادیاها، ستاره‌ای به جز 
هوادارانش ندارد اما در ماه‌های اخیر 
همین ستاره‌ها را نیز از خودش دریغ 
کرده است. بازگشت آنها شاید کمی و 

فقط کمی اوضاع را بهتر کند.
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نصرآزاداني روي جلد ماركا

اواســط آذرماه بود كه خبر صدور حكم اعدام براي 
امير نصرآزداني، فوتباليست سابق باشگاه تراكتورسازي 
حسابي ســر و صدا به پا كرد. چهره‌هاي ورزشي ايران 
از جمله ســردار آزمون،‌ ســعید عزت‌اللهی، سهراب 
بختیاری‌زاده، مسعود شجاعی، سیامک نعمتی، محمد 
نصرتی، مهدی مهدوی‌کیا و علیرضا بیرانوند خيلي زود 
دست به كار شدند و با حمايت از اين فوتباليست، خواستار 
لغو اين حكم شدند. به دنبال اين حمايت‌ها، قوه قضائيه 
موضوع را تكذيب و اعلام كرد حكمي براي او صادر نشده 
و تنها تحقیقات پرونده نصرآزاداني در دادســرا انجام 
و کیفرخواست برای وی صادر شــده است. پس از اين 
ماجرا، نصرآزاداني همچنان در بازداشت به سر مي‌برد 
و حمايت‌ها از او ادامه دارد. حمايت‌هايي كه البته فراتر 
از ورزشكاران ايران رفت و توسط چهره‌هاي بين‌المللي 
انجام شد. از جمله اين افراد مي‌توان به رادامل فالكائو 
اشاره كرد. ملی‌پوش کلمبیایی و بازیکن سابق تیم‌های 
آتلتیکو مادرید و چلسی در توییتر خود گفته است:»حکم 
اعدام امیر نصرآزادانی قابل قبول نیست. همه در کنار 
او هســتیم و از این فوتبالیست حمایت می‌کنیم.« در 
ادامه اين حمايت‌ها، نشريه اسپانيايي ماركا هم كه از 
معروف‌ترين و پرتيراژترين رســانه‌هاي ورزشي دنيا 
است، به حمايت از اين بازكين فوتبال پرداخت و عكس 
نصرآزاداني را روي جلد برد و اين تيتر را به او اختصاص 

داد:»امیر تروریست نیست و ما باید او را آزاد کنیم.« 

پاداش برابر زنان و مردان در آمريكا
كميته بين‌المللي المپكي چند سالي است مسابقات 
مختلف را با هدف برابري زنان و مردان ورزشكار برگزار 
ميك‌ند. موضوعي كه رفته رفته شكل گرفت و حالا قرار 
اســت المپكي 2024 پاريس كاملا بين زنان و مردان 
تقسيم شود. البته در اين بين برخي كشورها از اين نگاه 
هم فراتر رفتند و تعداد بانوان ورزشــكارانش بيشتر از 
مردان بود. مثل كاروان آمركيا در المپكي تويكو كه تعداد 
بيشتري از ورزشكارانش را زنان تشيكل دادند. اين جريان 
در حالي شكل گرفته كه سرعت آن در ورزش ايران بسيار 
كند است. همچنان بسياري از تيم‌هاي بانوان با مشكلات 
اعزام روبه‌رو هستند و در مياديني مثل بازي‌هاي آسيايي 
با فيلتري به عنوان يكفيت مواجه‌ مي‌شوند كه درهاي 
تجربه را روي آنها مي‌بندد. در آن سوي دنيا اما اهميت 
به ورزش زنان به خوبي انجام مي‌شــود. به عنوان مثال 
به تازگي مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب 
کرد که طبق آن تمام ورزشکاران زن آمریکایی به اندازه 
مردان پاداش خواهند گرفت. به گزارش »ساکرنت« 
این برنامه بیش از ۵۰ رشته ورزشی در آمریکا را پوشش 
می‌دهد و کمیته المپیک و پارالمپیک ایالات متحده بر 

اجرای آن نظارت خواهند داشت. 
    

خداحافظي نوري با تشك كشتي
رقابت‌هاي كشتي فرنگي قهرماني كشور در حالي 
از 30 آذر به عنوان اولین مرحلــه از چرخه انتخابی 
تیم ملی فرنگی در ســال 2023 آغاز شد كه شاهد 
خداحافظي كيي از ملي‌پوشــان عنوان‌دار با دنياي 
قهرماني بود. حسین نوری، ملی‌پوش سابق کشتی 
فرنگی ایران پس از شکست مقابل چمن گلي در دور 
نخست رقابت‌ها، از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. 
نوری در حالی که اشک از چشمانش جاری شده بود، 
روی دوش امیر قاسمی‌منجزی فرنگی‌کار سنگین 
وزن خوزستانی دور افتخار زد و براي هميشه از دنیای 
قهرمانی خداحافظی کرد. نوری در سال 2017 مدال 
برنز مسابقات جهانی پاریس را به دست آورد و در این 
سال‌ها براي دوبنده وزن 87 يكلوگرم با رامين طاهري 
و ناصر عليزاده رقابت ميك‌رد. او در سال 2018 هم 
مدال طلاي بازي‌هاي آســيايي جاكارتا را به گردن 
آويخت. نوري در جام تختی 1400 که اســفند در 
اهواز برگزار شد، مقابل ناصر علیزاده تن به شکست 
داد تا این کشتی‌گیر جوان در مسابقات جهانی بلگراد 
نماینده ایران باشد. پیش از آن نیز، نوری نماینده 87 
کیلوگرم ایران در دومین مسابقه گزینشی المپیک 
2020 توکیو  بــود و در حالی که از حریف پیش بود، 
در 40 ثانیه پایانی مغلوب شد تا دستش از رسیدن به 

سهمیه المپیک کوتاه بماند. 

خبر

منهای فوتبال

آدرنالین

شــاید برای افرادی که تا امروز مصاحبه‌های کمی از مهدی تاج دیده بودند، 
گفت‌وگوی اخیر او بســیار عجیب بوده است. به نظر می‌رســد این گفت‌وگو به 
خصوص برای افراد غیرفوتبالی، حیرت‌آور بوده اما همه آنهایی که در این سال‌ها 
مهدی تاج و عملکردش را می‌شناسند، تعجبی از این مکالمه‌ها نداشتند. فرار رو 
به جلو اساسا شیوه محبوب مدیریت این چهره در فدراسیون فوتبال است. مردی 
که زمین و زمان را به هم می‌دوزد تا ثابت کند که تصمیم‌هایش درست بوده‌اند و در 
این راه از کنایه زدن به همه آدم‌ها نیز هراسی ندارد. این کنایه‌ها، نوش جان همه 

آنهایی که در بازگرداندن مهدی تاج به فوتبال سهمی داشته‌اند.
فوتبال ایران دیگر نمی‌داند که باید با مهدی تاج چه کاری انجام بدهد. او از سوی 
عده‌ای به فوتبال بازگردانده شد تا شاید اشتباه‌های قبلی را جبران کند. به قول 
مجتبی جباری، مهدی تاج آمد تا خطاهای مهدی تاج را اصلاح کند اما نه‌تنها این 
اتفاق نیفتاد، بلکه خطاهای دیگری هم از راه رسید. حالا با مدیری طرف هستیم 
که از پاسخ شــفاف در مورد پرونده ویلموتس نیز طفره می‌رود و اساسا دیگر به 

هیچ‌کس پاسخگو نیست. 
در شرایط عادی تمام امضاکنندگان آن پرونده ننگین باید برای سال‌ها از هر 
نوع فعالیت فوتبالی محروم می‌شدند اما همان افراد حالا در ساختار فوتبال ایران 
حضور دارند و برای تیم ملی تصمیم می‌گیرند. بعضی‌ها به ســراغ تاج رفتند تا 
کی‌روش سرمربی تیم ملی شود و ایران از تحقیر در امان بماند اما همین تیم عملا 
در قطر تحقیر شد، سنگین‌ترین شکست تاریخش در جام جهانی را تجربه کرد و 
روبه‌روی آمریکا هم بازنده شد تا مناسبت تاریخی هشتم آذر را از دست بدهد. با 

این حال همین رئیس فدراســیون که تنها ماموریتش را هم درست انجام نداده، 
 به دوربین زل می‌زند و می‌گوید:»اگر عربســتان آرژانتین را بــرده، ما هم ولز را 

شکست داده‌ایم!«
مهدی تاج در میان هیاهوی بسیار زیاد رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد اما 
امروز افراد زیادی باید در خصوص این انتخاب جوابگو باشند. کاپیتان تیم ملی که 
برای یک رای از یونان به تهران پرواز کرد و سپس بلافاصله سوار هواپیما شد تا به 

یونان برگردد، باید پاسخگوی این اتفاق باشد. 
بازیکنانی مثل مهدی طارمی و کریم انصاری‌فــرد که مدام در حمایت از تاج 
استوری می‌گذاشتند و عملا به عروسک‌های زشت خیمه‌شب‌بازی او تبدیل شده 
بودند، باید زبان باز کنند و جواب بدهند. اساسا هر کسی که در زمینه بازگشت تاج 
قدمی برداشته، فوتبال ایران را در قهقرا فرو برده و این منجلاب به زودی نیز به پایان 
نخواهد رسید. تاج حالا دیگر خودش را بی‌نیاز از رسانه می‌داند و از دهن کجی به 

رسانه نیز طفره نمی‌رود. 
او به خوبی می‌داند که فیفا چقدر روی جایگاه ریاســت فدراســیون در ایران 
حساس اســت. با این حال تاج نباید فراموش کند که رئیس پیشین فدراسیون 

فوتبال چطور ظرف چند روز برکنار شد و فیفا حتی فرصت سوال پرسیدن در این 
خصوص را به دست نیاورد! عزیزی خادم با وجود رسیدن به نتایج درخشان در تیم 
ملی ایران، از فدراسیون رفت. طبیعتا جدایی مهدی تاج بعد از آبروریزی در جام 
جهانی، آنقدرها هم سخت نخواهد بود. با این وجود مساله هرگز به تنهایی مهدی 

تاج نبوده است.
 مشــکل فوتبال ایران را نباید به یک نفر محدود دانست. مشکل فوتبال ایران 
همه مدیرانی با این شکل و قواره بد از مدیریت هستند. مدیرانی که تعامل را فقط تا 
لحظه انتخاب‌شان می‌خواهند و بعد از آن به سادگی به همه چیز پشت می‌کنند. 
جالب اینکه مجری تلویزیون نیز دست به سینه روبه‌روی تاج می‌نشیند و لب از 
لب باز نمی‌کند و بعدها در تحلیل این رفتار به سراغ یک شعر کلیشه‌ای با مضمون 
»ادب مرد« می‌رود. اگر قرار است سکوت به ادب تعبیر شود، یعنی مشکلی جدی 
در فهم ادبیاتی وجود دارد. شما دستمزد می‌گیرید که در رسانه ملی، صدای مردم 
را به گوش مسئولان برســانید. نه اینکه تبدیل به کیسه بوکس مدیران شوید و 
ضعف و ناتوانی در اجرا را به ادب ربط بدهید! باید بپذیرید که برای این کار ساخته 
 نشده‌اید و سکوت امثال شما اتفاقا خودش از عوامل بحران مدیریتی در فوتبال 

ایران است.
»اگر دربی گل نداشت، می‌توانستیم بگوییم که فوتبال پربازدهی نداریم اما حالا 
که دربی پرگل شده، فوتبال پربازدهی داشته‌ایم!« سخت به نظر می‌رسد اما باید 
باور کرد که این یک جمله طنز نیست. این سطح نگاه و دانسته‌های فوتبالی مرد 
اول فدراسیون فوتبال ایران است. مردی که به قول خودش از سال 68 در سمت 
مدیریتی بوده اما تعداد گل‌های یک مسابقه فوتبال را عاملی برای سنجش بازدهی 
فوتبال می‌داند و اساسا وضعیت خاص فوتبال ایران را به تعداد گل‌های یک مسابقه 

تقلیل می‌دهد. 
با این نوع نگاه اساسا هر نوع امیدواری به آینده فوتبال ایران در رده باشگاهی و 
ملی، مذموم است. با این نوع نگاه، اساسا نباید توقع داشت که فوتبال ایران در این 
مدت با هیچ نوعی از پیشرفت روبه‌رو شود. وقتی مدیرانی روی کار باشند که حتی 

بدیهیات را در مورد فوتبال نمی‌دانند، این دیوار تا ثریا هرگز صاف نخواهد شد! 

تاج در مسير هميشگي فرار رو به جلو

نوش جان!

چهره به چهره

خیلی‌ها دوست دارند مسی باشند و به عنوان بهترین بازیکن تاریخ به یاد آورده 
شوند. خیلی‌ها دوست دارند رونالدو باشند و بهترین‌ها را به چالش بکشند. خیلی‌ها 
دوست دارند هالند یا امباپه باشند و برای آینده بجنگند. خیلی‌ها هم دوست دارند 

امی مارتینز باشند و روی اعصاب حریف راه بروند. 
یک راه دیگر هم هست که بسیار جذاب به نظر می‌رسد و آن، »دی ماریا« بودن 
است. بازیکنی که همیشه در حساس‌ترین لحظات به کمک کشورش آمده و گره‌ها 
را باز کرده است. چند روز از فینال جام جهانی گذشته اما نمی‌توان دست از ستایش 
این بازیکن برداشت. بازیکنی که انگار متخصص گلزنی در فینال‌ها برای آرژانتین 
است. دی ماریا در فینال المپیک 2008 برای آرژانتین به زمین رفت. آن روز رومن 
ریکلمه در ترکیب اصلی این تیم بود و همه انتظار می‌کشیدند تا گلزنی دو ستاره 

جوان به اسم مسی یا آگرو را ببینند. 
تنها گل آن فینال را امــا آنخل دی ماریا به ثمر رســاند. گلی که مدال طلای 
المپیک را به آرژانتین هدیه داد. آنخل ســال‌ها بعد در فینــال کوپا آمه‌ریکا در 

استادیوم ماراکانا نیز دوباره کار خودش را کرد و این بار با یک 
چیپ دیدنی، برزیلی‌ها را ناکام گذاشت. وقتی توپ از خط 
دروازه رد شد، چهره او که با همه وجود برای آرژانتین فریاد 
می‌کشید، دیدن داشت. دی ماریا در یک موقعیت حساس 
دیگر خودی نشان داد و همه را شگفت‌زده کرد. داستان او و 

فینال‌ها اما تمام نشد. 
این بازیکــن مدتی بعد در دیدار فینالیســیمو بین 

آرژانتین و ایتالیا هم فوق‌العاده بود و توانست دروازه 
تیم مانچینی را باز کند. اوج شاهکارهای آنخل اما 

در فینال جام جهانی رقم خورد. بازیکنی که در 
همان نیمه اول بــرای تیمش پنالتی گرفت 

تا لئو مســی بتواند گل اول بازی را به ثمر 
برساند. دی ماریا دقایقی بعد روی یک 
ضدحمله استثنایی، گل دوم تیمش 
را هم زد تا به روند گلزنی و درخشش 

در فینال‌ها ادامه بدهد. به نظر می‌رسد 
هیچ بازیکنی مثل او در لحظه‌های حساس به کمک تیمش 

نیامده است. 

از لحظه تعویض این ستاره، بخش مهمی از قدرت آرژانتین در فینال تحلیل 
رفت. دوربین‌ها هم مدام او را در حال اشک ریختن روی نیمکت نشان می‌دادند. 
دی ماریا اما به چیزی که سزاوارش بود، رســید و جام را در آغوش گرفت. جامی 
که انگار برای او ساخته شــده بود. برای گلزن همیشــگی فینال‌ها و دیدارهای 
سرنوشت‌ســاز. برای بازیکنی که اگر پای آرژانتین وســط باشــد، هر 

غیرممکنی را ممکن می‌کند.
در کنار مارادونا، بازیکنانی حضور داشتند که زندگی 
را برای او ســاده‌تر می‌کردنــد. دی ماریا نیز چنین 
نقشی را برای مسی بازی کرد. کاری که چهره‌هایی 
مثل هیگواین یا آگرو موفق به انجامش نشــده 
بودند. حالا می‌توان فهمید که اســم کوچک 
و البتــه لقــب دی ماریا چقــدر برازنده این 
بازیکن اســت. »آنخلیتو« یعنی فرشــته و او 
همیشه در هر وضعیتی فرشــته نجات آرژانتین بوده 
است. وقتی یک فینال سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده 
از راه رســید، کافی اســت توپ را به او پاس بدهید. 
 بازیکنی که همیشه راه را به طرف خوشبختی پیدا 

خواهد کرد.

دي‌ ماريا، مردي براي فينال‌هاي آرژانتين

مثل »فرشته« باشید!

اتفاق روز

فوتبالي كه هر روز آماتورتر مي‌شود

به آسیا برنگردید!

 آريا طاري


